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 مقدمه
« وی ابژکتیایده»ی هگل در عرصه« عملی» یمعرف فلسفه ی حقفلسفهعناصر 

« ی مطلقایده»به « ی سوبژکتیوایده»ی اتصال عنوان یک واسطه، نقطهاست که به

ی هگل نیست. هگل در فرجامین ی کلِ فلسفهخودی خود دربردارندهرو، بهاست. ازاین

ی ی کلیههنهایی دربار« ی داوریمحکمه»عنوان را به« تاریخ جهان»مبحث این اثر، 

لحاظ بهکرد آن مترادف است، که با عمل« روح جهان»کند. جوامع و ملل معین می

ها پس از آن –نیست و ابدی ای ازلی نشان داده است که هیچ دولت یا جامعه یتاریخ

گیری، یابند. این نتیجهظهور و عبور از دوران رشد، به اوج رسیده و سپس زوال می

 گرداند. ی آغاز آن بازمیپایانی کتاب را به نقطه ینقطه

که در زمان خود را ( جمهوری افلاطون ۱۲۸۱) ی حقفلسفهگفتار هگل در پیش

ی داوری تاریخ به نقد با کمک همان محکمه« سرشت زندگی اخلاقی یونان بود»معرف 

دولت  با آن یک چرا که فردیت آزاد و عنصر سوبژکتیو را نفی کرده و در مقابلهکشد، می

 کردهدر ازپیش مق را پیشه و تکلیف هر شخصجایگاه، نشاند که میرا بر ابژکتیوصرفاً 

تری ظهور یافته که برده بود که از درون زندگی زمان او، اصل عمیقافلاطون پی است.

م اخلاقی فساد نظ یدر انتظار تمنیاتی ارضا نشده است. او این عناصر سوبژکتیو را نشانه

حاکم تعبیر کرد و با آن به مقابله پرداخت. افلاطون برآن شد تا این متجاوز فاسدکننده 

رو، به آن اصل نوظهورِ عمیق آسیب زد. اما نهایتاً قادر به جلوگیری را مهار کند. ازاین

 بود که« انقلاب جهانی درشرف وقوع»از آن نشد. این اصل نوین، به بیان هگل، یک 

 ی یک فردیت آزاد بود.دار ظهور سوبژکتیویتهلایهط

 تأیید( ۱۲۱۱) هگل ی حقفلسفهسهمی بر نقد  یمقدمه کارل مارکس در

ترین ترین و کاملترین، عمیقو دولت آلمان که منطقی ی حقفلسفهنقد »کند که می

 درنی دولت مبیان آن توسط هگل پرداخته شده است، در آنِ واحد هم تحلیل نقادانه

ی اشکال قدیمیِ آگاهی در حقوق و و هم واقعیت متصل به آن، و نفی قطعی کلیه

ترین بیان آن که به سطح یک علم اعتلا ترین و عامسیاست آلمانی است، که برجسته

 (۱۳۱)ص. « ی حق است.ی نظرورزانهفلسفه یافته باشد، دقیقاً



  

 
 

3 

 هگل« ی حقعناصر فلسفه»معضل فقر در 

سی
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

ی انتزاعی و مجلل درباره یاین اندیشه»کند که می تأکیداز سوی دیگر، مارکس 

سوی دولت مدرن، که واقعیت آن در جهانی دیگر وجود دارد )حتی اگر این صرفاً در آن

عبارت ( به۱۳۱)ص. « ی آلمانیِ دولت مدرن است.ورزانهی اندیشهراین باشد(، نسخه

ی دولت مدرن توصیف کرده است با واقعیت ی خود دربارهدیگر، آنچه هگل در اندیشه

ها در اندیشه بیان اند را آلمانیمان مطابقت ندارد. آنچه دیگران بدان عمل کردهآل

هگل را بررسی کنیم،  ی حقفلسفه فرض مجدداًاند. چنانچه با این پیشکرده

کرده است، با ویل أتتشریح و « ی مدنیجامعه»یابیم که آنچه هگل زیر عنوان درمی

منطبق نیست، بلکه بیان نظری وضعیتی است  ۱۲۸۱ی آلمانِ اوایل افتادهعقبشرایط 

هم در زمانی که آرایش جدید ویژه در انگلیس، وجود داشت، آنکه در فرانسه، و به

ی مدنی مدرن هنوز قوام نیافته بود و دوران طفولیت خود طبقات اجتماعی در جامعه

 کرد.را سپری می

قصد دارد قانون، مالکیت، رو، هگل برمبنای اصول عامی که تدوین کرده است، ازاین

حکومت، اخلاق اجتماعی، قانون اساسی و غیره آلمان را با آن اصول سازگار کند، نه 

هگل در واقع نقد وضعیت و شرایط حاکم بر  ی حقفلسفهعناصر برعکس. یعنی 

لیام وی آلمان است. بنابراین، برخلاف جزمیات رایج ، در این اثر به شاه پروس، فردریک

ای نشده است. در حقیقت، ترین اشارهدولتِ وقت آلمان کوچک تأییدسوم، و در 

کند: ( بیان می۱۲۱۳) هگل ی حقفلسفهنقد ی نوشتهطور که مارکس در دستهمان

دهد. او اجازه ندارد که ایده ی عام دولت را پرورش میهگل فیلسوف حق است، و ایده»

 (۵۵)ص. « سنجد.آنچه هست را با ایده میرا با آنچه هست بسنجد، بلکه 

(، با ۱۲۵۱) سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی یمقدمهها بعد، مارکس در سال

ی هعنوان نقطبه هگل ی حقفلسفهنقد ای از بیوگرافی نظری خود، از ی چکیدهارایه

کند که هگل با کند. مارکس در آنجا نیز تصریح میشروع حرکت فکری خود یاد می

ی اندیشمندان قرن هجدهم انگلیس و فرانسه، کلیتِ شرایط مادی کردن نمونهالدنب»

ی مدنی را شکافی این جامعهکالبدگنجاند؛ اما می "ی مدنیجامعه"زندگی را در درون 

 هایگاهنظر( ۸۱:۸۱۸، مجموعه آثار« )کرد. وجوجستباید در اقتصاد سیاسی 

اثر او « ی مدنیجامعه»در بخش  مدرن نیز دقیقاً یی جامعهاقتصادی هگل درباره
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ی ناتمام مارکس نقد مفهوم نوشتهاما ازآنجا که تمرکز اصلی دست ۱.منعکس شده است

پردازد. البته مارکس هنگام ی مدنی نمیطور اخص به جامعهدولت هگل است، به

لکیت است، ای که فاقد مای معاصر و برجسته کردن طبقهبرخورد به طبقات جامعه

را جوهر عینی انسان را از او جداکرده و آن»ی معاصر کند که تمدن جامعهاشاره می

عنوان فعلیت حقیقی او درنظر گرفته نگارد. محتوای انسان بهاچیزی خارجی و مادی می

ی جامعه"برخورد بیشتر به این موضوع در قسمت »دهد که سپس نوید می« شود.نمی

نوشته کم در این دست(. مبحثی که مارکس دست۲۸)ص. « پرداخته خواهد شد "مدنی

 گردد. به آن بازنمی

ی مدنی همراه هگل وارد جامعهپس از این نکات مقدماتی، اکنون ضروری است به

 شویم.

 

 ی مدنیجامعه
پاره است: یکم، حق انتزاعی؛ دوم، اخلاقیات؛  ۳هگل شامل  ی حقفلسفهعناصر 

کند: خانواده، فصل تقسیم می ۳ی سوم را نیز به دگی اخلاقی. هگل این پارهو سوم، زن

ی مدنی طور مشخص به جامعهکه به ۸۵۱تا  ۱۲۸ی مدنی و دولت. بندهای جامعه

ها، مدیریت عدالت، پلیس و قسمت است: سیستم نیازمندی ۳پردازد نیز شامل می

ی مدنی، بر دو اصل ورود به جامعههگل در ابتدای «. هارسته»کورپوراسیون یا تشکل 

ی (. یک فرد مجموعه۱۲۸)بند « جامعیت»و دوم، « فرد انضمامی»کند: یکم، تکیه می

عنوان فردی خاص با سایر اعضای خاص هاست که بهای از نیازمندیشده تنیدهدرهم

 نپذیر است. ایجامعه مرتبط است. ارضای نیازهای او صرفاً با وساطت دیگران انجام

نام « اهسیستم نیازمندی»را ی مدنی، که هگل آنارتباط و وابستگی متقابل در جامعه

 کند:را پیدا می« شکل امر جامع»جانبه شده و نهد، منجر به برقراری روابطی همهمی

برم که این به من با دنبال کردن اهداف خودم، اهداف عمومی را به پیش می»

ای وهله»، «وجه عام»( این ۱۲۱ی بند )افزوده« رد.بی خود اهداف مرا پیش مینوبه

ها را انضمامی یا اجتماعی های انتزاعی و روش ارضای آناست که فردی منزوی و نیاز

)بند « شودی اهداف خاص میکنندهی اجتماعی تعیینوهله»(. این ۱۱۱)بند « کندمی
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ی کند، نیازهای رها می( و چون فرد را از وابستگی به نیازهای صرف طبیعی و جسم۱۱۳

ی اجتماعی، وهله»گیرد که این رو هگل نتیجه میکند. ازایناو را اجتماعی می

ی وهله»کند که این ( اما بلافاصله اضافه می۱۱۱)بند « ی بُعد آزادی استدربردارنده

 «آزادی، ذاتی کار است.

، «تصرف»های قسمتویژه در ، به«حق انتزاعی»ی تر در پارهالبته هگل پیش

به مفهوم کار پرداخته بود. تا آنجا که به « قرارداد»و « کردن مالکیتبیگانه»، «مصرف»

« ی مدنیجامعه»شود، هگل در های هگل( مربوط می)عنوان« سرمایه»و « کار»

گونه ، کار را این۱۱۱دهد. او در بند را به آن موضوع اختصاص می ۸۱۲تا  ۱۲۱بندهای 

ی کسب و مهیاسازی ابزار خاصی مناسب برای کار، وسیله»ند: کتوصیف می

ی کار، مواد خامی که طبیعت مستقیماً عرضه های خاص ما است. به واسطهنیازمندی

طور مشخص و توسط انواع و اقسام فرایندها با اهدافی متنوع منطبق کرده است، به

در  سپس« کند.مصرف میابلگردد. این تغییریابی در شکل، ابزار را واجد ارزش و قمی

هایش وسایل انسان با عرق جبین و زحمت دست»کند که ابراز می ۱۱۱ی بند افزوده

ها، رشد و تنوع ابزارها و گسترش نیازمندی« کند.ارضای نیازهای خود را تهیه می

عینی  عنصر»شود و اجتماعی می« تقسیم کار»دیگر، باعث ی متقابل افراد با یکرابطه

(. این تقسیم کار ۱۱۲کند )بند تبدیل می« م نهفته در کار را به فرایندی انتزاعیو عا

کند تر و مهارت او را محدود، معین و متمرکز میاجتماعی، کار یک فرد خاص را ساده

تجرید تولید یک فرد از تولید شخص دیگر، »دهد. نهایتاً و بارآوری کار را افزایش می

ناری شود به ککه سرانجام انسان موفق میکند تا اینی میکار را هرچه بیشتر مکانیک

 « ها را جایگزین خود کند.رفته و ماشین

ی سرمایه»عنوان به باور هگل، ماحصل این روند، تولید چیزی است که او آن را به

و  ی همبستهگیرد که در این شبکهفهمد. لذا نتیجه مییا اونیورسال می« پایای عام

یشرفتی دیالکتیکی، خودپویی سوبژکتیو به ادای سهمی در ارضای با پ»گسترده 

ی تحصیلات و ( هرکس بسته به درجه۱۱۱)بند « شود.نیازهای همگانی تبدیل می

 دتأکیدریافت کند. باید « ی عامسرمایه»یابد تا سهم خود را از آن مهارتش امکان می

ی ی مدنکه عضوی از جامعه، برای این«کسی باشی»که برای این کرد که از نظر هگل
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ی کار، الزامی است. کار یگانه عامل تشخیص هویت واسطهمشارکت به محسوب شوی،

(. ۱۱۸است )بند « انضمامی و اجتماعی شدن»جا رسمیت شناخته شدن، و از آنو به

ها را ی مدنی قدرت عظیمی است که انسانجامعه»کند: می تأکیدطور که هگل همان

ها توقع دارد که برایش کارکنند، همه چیز را مدیون آن باشند ، از آنجذب خود کرده

 (.۸۳۲ی بند )افزوده« و هرکاری را با وساطت آن انجام دهند

برد اهداف خود، معتقد است که بر آزادی فرد در پیش تأکیدرغم هرو، هگل بایناز

ل سوبژکتیو آزادی های اتفاقی و امیاچنانچه به امر خاص برای ارضای نیازها، هوس»

(. بنابراین، به نظارت و مراقبت احتیاج ۱۲۵)بند « کندعمل داده شود، خود را منهدم می

صورت، در غیر این« بین فرد و امر عام وساطت ایجاد شود.»دارد، با این هدف که 

 حدوحصر است که بهپایان و بیی امیال خصوصی و سوبژکتیو چنان بیارضای کلیه

رو، هگل به نوعی شود. ازاینفراط و انحطاط جسمانی و اخلاقی منجر میروی، ازیاده

کند، اما پاسخ او دوپهلو است. او با آدام اسمیت را تعدیل می« بازار آزاد»مفهوم 

ز کند که کنترل همه چییکی تصریح می»گوید: ی متضاد میکردن دو نظریهبرجسته

ی عمومی دارای هیچ رپرستان حوزهبه ناظران عمومی تعلق دارد و آن دیگری که س

 «کنداختیاری نیستند، چرا که هر فرد اعمال خود را بر اساس نیاز دیگران هدایت می

، یعنی هر فرد حق «باید هردو نظرگاه را راضی کرد» (. به باور هگل ۸۳۱ی بند )افزوده

کار کند. درعین حال آزادی  دهدکه تشخیص می ربرآوردن نیازش هرطو برایدارد 

 را ضایع کند. نفعی که در برابر« خیر عمومی»تجارت و مبادله نباید به نحوی باشد که 

شود، چنانچه به حال خود گذاشته شود، به آزادی تجارت متوسل می« کنترل از بالا»

 کند. بنابراین، سوق دادن آن به امرکورکورانه به سوی اهدافی خودخواهانه سقوط می

یک »ای است که در ساحت عام مستلزم چنان کنترلی است. در نتیجه، نفع عام واسطه

 کند. بین اهداف خصوصی پادرمیانی می« وسیله

این روشی است که هگل به باور خود فرد و جمع یا آزادی و ضرورت را به تعامل 

وند اپذیر ری گریزننتیجه« نابرابری»کند که حال، هگل اذعان میرسانده است. با این

 ی مدنی است!رشد و حرکت جامعه
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 نابرابری و طبقات اجتماعی 
آید، به باور هگل هر فرد برای تشخص پیداکردن، طور که از سطور بالا برمیهمان

ی مدنی، با وساطت کار، در عنوان عضوی از جامعه، به«که کسی باشدبرای این»

ن یا برابر نیست. منظور هگل نه ها یکساسهیم است. اما سهم آن« ی عامسرمایه»

نابرابری حقوقی بلکه نابرابری حقیقی است. پس پرسیدنی است که منشاء این نابرابری 

، منابع یک انسان خاص»کند که علاوه بر نابرابری طبیعی، چیست؟ هگل استدلال می

طر خابهای تااندازهکند، یا به بیان دیگر مجالی که در شراکت در منابع عام پیدا می

(. ۸۱۱)بند « شودتوسط مهارت او مشروط می ایتااندازهی کسب نشده، و اسرمایه

ای از عوامل تصادفی، در رشد خصایل طبیعی، جسمی و فکری باعث علاوه، مجموعهبه

 هایی محتوم این شرایط، نابرابری در منابع و تواناییشود. نتیجهتفاوت افراد می

ی مدنی نه فقط کند که جامعهادعا می ۸۱۱بند  یاشخاص است. هگل در افزوده

را تولید کرده و به نابرابری در مهارت و کند، بلکه آننابرابری طبیعی افراد را لغو نمی

ه کند کمی تأکیددهد. سپس منابع، و حتی نابرابری اخلاقی و فکری گسترش می

 ، یک درخواست موهوم است. «برابری انتزاعی»درخواست 

ه برابری، همانا تشاب»استدلال کرده بود، « مالکیت»تر در مبحث که پیش طورهمان

 محضمایگی نظری است که بهانتزاعیِ فاهمه، تفکرِ انعکاسی و انواع و اقسام میان

( ۱۱ی بند )افزوده« شود.ی وحدت با تفاوت، دچار لغزش میشدن با رابطهمواجه

ی ا مالکیت اشتراکی بر زمین است. او ایدهرو، هگل مخالف تقسیم برابر زمین و یازاین

داند می« سرشت حقیقی آزادی»را مغایر افلاطونی مالکیت اشتراکی را نقد کرده و آن

کند، مالکیت خصوصیِ مشروط است؛ مشروط می تأیید(. آنچه هگل ۱۱ی بند )افزوده

چراکه در تنش بین مالکیت خصوصی فردی و منافع یا املاک عمومی، مالکیت 

 (. ۱۱باشد )بند « تر حقی عالیعرصه»خصوصی باید تابع 

های ارضای آن ی نیازها، ابزار و انواع کار، و روشبر این مبنا، هگل در نظام پیچیده

ی خاص هر انسان را گزینه« ی اجتماعیسرمایه»نیازها، چگونگی مشارکت افراد در 

را یک  به طبقات اجتماعی، های عام و متفاوت،انگارد، و تقسیم جامعه به شاخهمی

 یدر جامعه« تقسیمات طبقاتی»سان، هگل رئوس کند. بدینقلمداد می« ضرورت»
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یا کشاورزان؛ « واسطهی بیطبقه»(: یکم، ۸۱۸کند )بند مدنی را به شرح زیر ترسیم می

یا کارمندان دولتی که « عام یطبقه»داران و تجار؛ و سوم، گران، کارخانهدوم، صنعت

 ۸ی مدنی از کار مستقیم معاف هستند.برخلاف سایر اعضای جامعه

عت هایی مشابه صندهد که اکنون کشاورزی نیز با روشدرستی تشخیص میهگل به

کماکان وابسته به طبیعت است. طرز تفکر « ی کشاورزیطبقه»شود، ولی انجام می

 که منبع طبیعیارند زشکرگها با ایمان به خدا آن است.« پدرشاهی»اعضای این طبقه 

ی دوم، خودبنیاد و برخوردار یا رسته ها ادامه پیداکند. اما طبقهشرایط کار و زندگی آن

کند که ی مدنی، از این سوبژکتیویته پاسداری میاست. نظم ابژکتیو جامعه« منیت»از 

این اصل متحرک « شود.می ی مدنی تبدیلاصل متحرک کل جامعه»در این ساحت به 

با فعالیت، با انرژی، مهارت و صناعت »هر فرد « نظم طبقاتی»نشانگر آن است که در 

شود و با وساطت این فرایند خود را به امر ی مدنی تبدیل میبه عضوی از جامعه« خود

وییم گپس وقتی ما می»کند. می عام مرتبط کرده، در چشم خود و دیگران تشخص پیدا

 ی مشخصباشد، منظور ما این است که او باید به یک طبقه 'کسی'انسان باید یک 

اجتماعی متعلق باشد، چراکه کسی بودن به معنی یک هستی بنیادین است. انسان 

ی افزوده)« طبقه، صرفاً یک شخص خصوصی است که جامعیت او فعلیت نیافته استبی

هودی، عنوان یک یبه»اسایی کرد، و نه گونه شن(. پس یک فرد را فقط باید بدین۸۱۱بند 

 (.۸۱۱)بند « کاتولیک، پروتستان، آلمانی، ایتالیایی، و غیره

 

 مدنی یفقر و ثروت در جامعه
و نظامی مادی مبتنی « دولت بیرونی»عنوان ی مدنی بههگل هنگام ورود به جامعه

های خود نظم اخلاقی به نهایت» جابر نیازمندی و ضرورت، بیان کرده بود که در این

( این مجتمع ۱۲۱)بند « ی انتزاعی ایده است.گشته بوده، و معرف وهلهمنقسم شده، گم

و هم نیازمند یک « امر عام»ی وجوه خاص، هم نیازمند نظارت گسترده و پراکنده

هستند که « سازماندهی کار»ها درحکم این سازماندهی درونی است. کورپوراسیون

کنند. اعضای جامعه برمبنای سرشت ی مدنی را متحد میجامعه« های نامتشکلاتم»

ها ی منافع مشترک آنشوند که نمایندهی خود در مجمعی واقعی متشکل میویژه



  

 
 

9 

 هگل« ی حقعناصر فلسفه»معضل فقر در 

سی
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

ها به مسیری هدایت ی فردی آنگری این تشکل، هدف خودخواهانهاست. با میانجی

ل کماکان مشمو« انضمامی»ت است. این کلی« کلیت»ی یک شود که دربرگیرندهمی

 «ی دومیخانواده»رسمیت شناخته شود. کورپوراسیون مانند نظارت است و باید به

ی جمعی و مسئول حفاظت از وضع زندگی اعضای خود کند که ضامن سرمایهعمل می

های رسمی نباشد، چنین چنانچه فرد عضوی از کورپوراسیون»است. به باور هگل، 

ها (. افراد همچنین با وساطت این تشکل۸۵۳)بند « استن أش شخصی فاقد مرتبت و

 کنند. در سیاست، در امور دولتی، دخالت می

داران و گران، کارخانه، یعنی صنعت«ی دومطبقه»طور عمده این سازماندهی به

که اشتغالی موقت و کسانی « کارگران روزمزد» شود. هگل مشخصاًتجار را شامل می

ای که هگل این ملغمه کند. ظاهراًها حذف میویت در کورپوراسیوندارند را از عض

طلاح اصهی کارگران نیز هست. یکی از وظایف این بنامد دربرگیرندهمی« ی دومطبقه»

در درون »دستی اعضای آن است. گیری از فلاکت و تنگسازماندهی کار، پیش

دفی و تحقیری که به کنند، خصلت تصاکورپوراسیون، کمکی که فقرا دریافت می

(. با این وصف، هگل براین ۸۵۳)بند « دهدنادرستی به فقر وابسته است را ازدست می

قدر کافی ثروتمند نیست؛ یعنی ی مدنی بهرغم ثروت مازاد، جامعههب»باور است که 

هنگام (. اما هگل هم۸۱۵)بند « کندگیری از فقر مفرط کفایت نمیمنابع آن برای پیش

ست که امر عام که توسط دولت بر امور خاص جامعه نظارت دارد، تشکیلات و معتقد ا

ی ی حفاظت و امنیت مجموعهها است که وظیفهدستگاهی بیرون از کورپوراسیون

 منافع و اهداف خاص را به عهده دارد. 

له وسیات عمومی برای آموزش و پرورش است. بدینمؤسسیکی از این وظایف ایجاد 

توان تاحدی از درغلتیدن اعضای جامعه به فقر و مهارت لازم، میبا کسب دانش 

ز ات خیریه که امؤسس، یعنی «های سوبژکتیوکمک»گیری کرد. علاوه بر این، پیش

های خیریه گیرد، لازم اما کافی نیست. اما دریافت کمکروی همدردی و عشق انجام می

، چراکه از راه «کندیی مدنی را نقض ماصل جامعه»و وسایل مستقیم معیشت، 

دست نیامده است، و احساس استقلال شخصی و احترام قایل شدن برای هکارکردن ب

ی شاخص متعارف زندگمین أتکند. بدیل دیگر این است که مسئولیت خود را نفی می
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ها کار داده شود تا وسایل به طبقات ثروتمند واگذار شود و یا به آن ها مستقیماًآن

ولید ت شرّکنند. اما این خیر با ایجاد تولید مازادی بدون مصرف، مین أتمعیشت خود را 

 کند. می

 دهد: گونه توضیح میاین ۸۱۳هگل منشاء تولید فقر را در بند 
ی مدنی در وضعیت فعالیتی مداوم باشد، درگیر گسترش هنگامی که جامعه»

 ها و نیازهایدرونی جمعیت و صنعت است. یکم، با عمومیت یافتن پیوند انسان

های تهیه و توزیع وسایل ارضای آن نیازها، انباشت ثروت شدت ها، و دوم روشآن

یابی است که بیشترین عمومیتکند، چراکه از راه این فرایند مضاعف پیدا می

ی دیگر آن، تقسیم شود. این یک سوی تصویر است. سویهسودها استخراج می

است. این باعث وابستگی و درماندگی  های معینهرچه بیشتر و محدودشدن شغل

ی خود نوبهشود که با چنان کارهایی گره خورده است، که این بهای میطبقه

ی ویژه مزایای فکری جامعهها، بهی آزادیناتوانی در احساس و تمتع از گستره

 «آورد.دنبال میمدنی را به

دی اجتماعی شرایطی را بندرسوی دیگر طبقه»ی مدنی به همراه ایجاد فقر، جامعه

)بند  «کندای معدود را فراهم میکند که تراکم بیش از ثروت در دست عدهایجاد می

است که فاقد هرگونه حدومرز کیفی است. درواقع « تجمل»(. ماحصل این فرایند ۸۱۱

ها ایجاد تعادل و جلوگیری از کند که یکی از وظایف کورپواسیونهگل استدلال می

وقتی »(. بنابراین، ۸۵۳)بند « ها استدار و ولع افراطی آنطبقات کارخانه تجملات»

 «ی اوج است، درماندگی و محرومیت نیز به همان میزان مفرط است.که تجمل در نقطه

ی خود در های رسته( ثروتمندی که مقید به محدودیت۱۱۵ی بند )افزوده

« یفردی خصوص»سان همانند فقرا بهکورپوراسیون نباشد، فاقد بُعد جامع است. او نیز 

بسته است. متصرفات او از کار ناشی نشده کند؛ اتمی، بیگانه شده و ناهمزیست می

 رو، شخصیت او تصدیق نشده است.است. ازاین

کند که حل ازبین بردن فقر، اشاره میعنوان راهنهایتاً، هگل پس از ردّ خیرات به

 «م تنگدستی و ابزار کلی برطرف کردن آن را پیداکند.دلایل عا»کند تا جامعه باید تلاش

ی ی معضل فقر در جامعهرغم برخی تعدیلات راه خروجی دربارهه( اما خود او ب۸۱۸)بند 

ی مهم که فقر چگونه الغا این مسأله»کند که دهد. دست آخر اذعان میمدنی ارایه نمی
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« دکنی مدرن را آشفته میترین معضلاتی است که جامعهکنندهنگرانشود یکی از 

 (.۸۱۱ی بند )افزوده

 

 مؤخره: بینوایان شورشی
حلی قطعی برای راه ی حقفلسفهعناصر طور که ملاحظه شد هگل در همان

کند، اما در عین حال علیه فروغلتیدن بخشی از جامعه به برطرف کردن فقر ارایه نمی

طرز برخورد کشورهای مختلف به داند که دهد. البته هگل میفقر و فلاکت هشدار می

طور تفاوت در حداقلی که برای امرار معاش ضروری معضل فقر متفاوت است، همین

ها معتقدند که حق و حقوقی در انگلیس حتی فقیرترین آدم»عنوان نمونه، است. به

ی مدنی مسئول طور که جامعههمان»ی هگل (. به دیده۸۱۱ی بند )افزوده« دارند

دهد تا خودشان کسب  ها را تحت فشار قرارضای خود است، حق دارد آنی اعتغذیه

ری از گیتر پیشمعاش کنند. مسأله صرفاً بر سر گرسنگی مفرط نیست. موضوع مهم

های وقتی زندگی توده(. »۸۱۱ی بند )افزوده« گیری بینوایان شورشی استشکل

 نتیجه تولید بینوایانی وسیعی از مردم به زیر سطح معینی از معیشت سقوط کند...

 (. ۸۱۱)بند « شورشی است

ها های شورشی نظر مساعدی ندارد، چراکه به باور او آنهگل نسبت به این توده

دهند، دهند، صداقت و احترام به خود را ازدست میدیگر راست و غلط را از هم تمیز نمی

ه هگل معتقد است ک حالاینباکنند. تلاش نمیاز طریق کارو برای بهبود وضعیت خود 

د که شوکند. شورشی فقط موقعی تولید میها را شورشی نمیخود انسانخودیفقر به»

به فقر بافت فکری نیز افزوده شود؛ خشم درونی علیه ثروت، علیه جامعه، علیه دولت و 

 (.۸۱۱ی بند )افزوده« غیره

ارل گیری نظری کی شروع سمتنقطه انداز بالفعل هگل، دقیقاًی پایانی چشمنقطه

با رجوع به هگل، به  ی مقدسخانوادهمارکس است. باورکردنی نیست، اما مارکس در 

 یخشمزیست ناانسانی به بیان هگل، »کند که این می تأکید، «خشم درونی»همان 
است علیه آن حقارت؛ خشمی ضروری که از تضاد بین سرشت انسانی و شرایط زندگی 

 (.۱:۳۱، ه آثارمجموع« )شودبرانگیخته می
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